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شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۵

فصلنامه علمي- پژوهشی

كالبد شكافي تصويري از
 كتاب هزار و يك شب  

فاطمه نظري*  

چكيده
         اين پژوهش با تمرکز بر يک اثر نقاشي از صنيع الملك، با عنوان «گفت و گوي هارون الرشيد و جعفر 
برمکي» از کتاب هزارويک شب،  عوامل موثر بر شکل گيري آن را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است. 
صنيع الملك در اين كتاب مبناي تصاويرش را براساس زندگاني ايرانيان در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه 
قرار داده و به جاي هارون الرشيد و جعفر برمكي، ناصرالدين شاه و اميركبير را به تصوير كشيده است. 
هدف اين مقاله ضمن توجه به شواهد تاريخي و بررسي نشانه هاي تصويري پاسخ به اين پرسش است كه 
چرا صنيع الملک دست به جايگزيني زده است. با قتل جعفر به فرمان هارون، بار ديگر داستان قتل وزير براي 
اميركبير نيز تكرار شد. شباهت هاي دو وزير اعم از اقتدار در زمان صدارت،  ازدواج،  قتل و تاثيرات پس از 
آن، دلايلي است كه باعث گرديد پس از بررسي  و مطالعه دريابيم ممكن است سرنوشت مشابه اين دو وزير, 

نقاش را به جايگزيني واداشته باشد. 
 

واژگان كليدي 
كتاب هزارويك شب، صنيع الملك، نقاشي قاجار، اميركبير، جعفر برمكي، ناصرالدين شاه، هارون الرشيد.
 Email:Fatemehnazari7@yahoo.com                            كارشناس ارشد نقاشي،  دانشگاه سوره، شهر تهران، استان تهران 

تاريخ دريافت مقاله :  ٨٩/٧/١٩
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٠/٢/١٤
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مقدمه
قاجار و سفرهاي  در دوره  با غرب  ارتباط گسترده 
مکرر شاهان و درباريان به فرنگ باعث گونه اي شيفتگي 
به فرهنگ غرب گرديد و رفته  رفته در ديگر شئون زندگي 
درباريان رخنه کرد و در نگرش آن ها به مقوله زندگي و 
هنر اثر عميق گذاشت؛ هر قدر ارتباط با فرنگ بيش تر و 
سهل تر  شد، گرايش به فرنگي سازي تقويت و به تدريج به 

گرايش غالب بر هنر دوره قاجار تبديل گشت.
نظام حکومتي ايران در دوره قاجار             ، نوعي هنرپروري 
متمرکز در دربار پديد آورد و شاهان و شاهزادگان مهم ترين 
حاميان و سفارش دهندگان آثار هنري بودند. نتايج اين نوع 
هنرپروري عبارتند از: مشروط شدن رشد هنر به اوضاع 
توليد  در  دهنده  سفارش  سليقه  مستقيم  تاثير  سياسي، 
آثار، پيدايش سبک هاي رسمي و قراردادي و مشکلات و 
محدوديت هاي هنرمند وابسته به دربار. به اين ترتيب، در 
تاريخ نقاشي ايران به شماري آثار برمي خوريم که درآن ها شاه 
اهميت محوري دارد. در نقاشي هاي اين دوره، بازنمايي در 
شمايل سازي (نقاشي از چهره ) به اوج ظهور خود رسيد. 
از جمله نقاشان برجسته اين دوره ابوالحسن غفاري 
(١٢٨٣-١٢٢٩هجري قمري) است.   « او را بايد تکميل کننده 
اسلوب فرنگي سازي در ايران دانست. او در آثار خود تحت 
تاثير آثار نقاشان دوره رنسانس ايتاليا بود ولي در ترکيب 
بندي، رنگ بندي، و به ويژه انتخاب موضوع ماهيت ايراني 
خود را از دست نداد». (معير الممالک، ١٣٦١ ،٢٧٣ – ٢٧٥) 
از وي آثار زيادي باقي مانده كه براي نمونه مي توان به 
پيکرنگاري هاي رجال دربار قاجار، ديوارنگاري هاي عظيم 
اشاره  کتاب هزارويک شب  و تصويرسازي  نظميه،  کاخ 
کرد. ابوالحسن غفاري بر خلاف نسخه هاي مصور اروپايي 
هزارويکشب که در آن سعي شده است چهره ها و جامه ها 
و محيط زندگي در داستان ها مطابق با زمان تاليف کتاب 
آداب  و  بغداد  آن روز  هارون الرشيد و وضع  يعني عهد 
بر اساس  باشد، مبناي تصاوير خود را  و رسوم عربي 
زندگاني ايرانيان در سده سيزدهم و زمان خود نهاده است. 
در اين مقاله، يکي از نقاشي هاي صنيع الملک با نام «هارون 
الرشيد خليفه عباسي،(١٩٣ - ١٤٩ق) در حال گفت وگو با 
وزيرش جعفر برمکي» از کتاب هزار ويک شب مطالعه و 

بررسي مي شود.
صنيع الملک

-١٢٨٣) الملک  صنيع  به  ملقب  غفاري  ابوالحسن 
١٢٢٩هجري قمري)، از جمله نخستين هنرمندان ايراني بود 
که در اروپا آموزش نقاشي ديد. زماني که به ايران بازگشت 
ناصرالدين شاه به پادشاهي رسيده بود. شاه او را به مقام 
نقاش باشي دربار منصوب کرد. او اصول و قواعد علمي 
طبيعت نگاري را به خوبي درک کرد، اما همواره بر آن بود 

که روح سنت ايراني را زنده نگاه دارد. 
 صنيع الملك را استاد مسلم چهره پردازي و شبيه سازي 

كالبد شكافي تصويري از كتاب هزار 
و يك شب

مي دانند. به اين معنا كه مهارت و توانايي او در چهره نگاري 
متمركز بر ويژگي هاي جسماني و رواني اشخاص است و 

صرف شباهت ظاهري مورد نظر او نيست. 
تك چهره هر فرد در بردارنده و بازتاب دهنده فشرده 
و چكيده اي است از زندگي نامه و روحيات و خلقيات و 
كه هيچ گونه  مثال، كسي  براي  فرد.  آن  نهاد  و  سرشت 
نداشته  الملك شيرازي  قوام  اكبر  ميرزا علي  از  شناختي 
باشد، به محض ديدن تصوير او (تصوير١) پي مي برد كه 
وي مردي بدطينت و حيله گر و سفاك و بيرحم و خشن 

بوده است. (ذکاء، ١٣٨٢، ٧٧) 
(تصوير٢)  آقاسي  ميرزا  از تك چهره ها شبيه  يكي 
است كه پيكر سالخورده خود را در زير قباي ترمه و جبّه 
گشادي پنهان كرده و به يك دست عصاي وزارتي و به 
دست ديگر تسبيح گرفته است. حركات عضلات چهره و 
چين و خم صورت، ريش سفيد و چشمان تنگ و ريز حالت 

فرسودگي و رنجوري او را نمايان ساخته است.
 طرز نگاه و بيني دراز و لبان بي جانش ويژگي هاي 
فطري و بي اعتنايي و خودپرستي او را مجسم مي سازند. 
(كلانتر فارس و متولي باشي آستان قدس رضوي)، صنيع 
الملك طبع شوخ و هزل آميز صنيع الملك بيش از هر جا 
در چهره پردازي هاي گروهي او نمايان مي شود. تعدد آدم ها 
و تفاوت سيماي ظاهري و باطني آنان به هنرمند امكان 
مي دهد كه بيش از پيش سرشت و روحيه اشخاص را در 
سيماي آنان جلوه گر سازد و چاشني طنز و هزل را به مدد 

تصوير۱- ميرزا علي اكبر قوام الملك شيرازي، (كلانتر فارس و 
متولي باشي آستان قدس رضوي)، صنيع الملك ،ماخذ: گنجينه كتب 

نقاشي،خط، ۱۳۷۹
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۱- ابوالفضــــل جعفر بن يحيي 
برمــــــــکي(۱۵۰ - ۱۸۷ هجري 
قمري)  مردي سخي الطبع، مديري 
لايق و خطاط و خوشنويسي عالي 
قدر بود. ابن خلدون مورخ عرب مي 
نويسد که به جعفر لقب «سلطان» 
وي  که  بدهند  نشان  تا  شد  داده 
مديريت  و  حکومت  کل  «رياست 
تام و تمام امور امپراطوري» را در 
دست دارد، هارون الرشيد فرماندهي 
سربازان محافظ خود را به او واگذار 
کرد. نام جعفر به سال ۱۸۰قمري  بر 
سکه ها نقش بست. (بووا، ۱۳۳۶، 

(۱۰۲-۱۰۱

چند گونگي چهره ها قوي تر  و تند و تيز تر كند. اين جا 
است كه نگاه به درون ساحت هاي گسترده تر و رنگارنگ 
تري را در بر مي گيرد و تفاوت حالات و اطوار نمايان تر 
مي گردد. طنز قوي و چند بعدي هنرمند در برخي آثار  به 

كاريكاتور  نزديك مي شود. (همان، ١٣٨٢ ،١٤٤)
توانايي صنيع الملك در زمينه واقع گرايي شبه عكاسي، 
پس از آن كه به مديريت روزنامه دولت عليه ايران منصوب 
شد، رشد كرد. وي با به تصوير رويدادهاي مهم و ماجراها 
و «حوادث»، ژورناليسم رسمي واغلب درباري زمان خود 
را به مرتبه خبرنگاري و اطلاع  رساني موشكافانه ارتقا داد. 
ابوالحسن غفاري در مقام نقاشباشي دربار اجراي سفارش 
مصورسازي کتاب هزارويک شب را بر عهده گرفت و از 
اين شيوه اطلاع رساني در تصوير هارون الرشيد و جعفر 

از كتاب هزار و يك شب استفاده كرد.

کتاب هزار و يک شب
هزارويک شب مجموعه داستان هايي است از عجايب، 
از احوال پيشينيان و غرايبي افسانه مانند كه بسياري از 
آن از زبان جانوران و وحوش نقل شده است. اصل اين 
کتاب مربوط به دوره خلافت هارون الرشيد است. به همين 
دليل، اين کتاب حال و هواي عربي به خود گرفته است. 
البته داستان هاي زيادي از هند و ايران به آن راه يافته 
است. چنان که در مقدمه نسخه فارسي آمده، اين کتاب در 
دوره قاجار به سفارش بهمن ميرزا فرزند عباس ميرزا در 

سال ١٢٦١قمري  به فارسي برگردانده شد. ميرزا سروش، 
شاعر هم زمان طسوجي نيز اشعار عربي را به فارسي 
برگردانده است. نسخه خطي و مصور اين کتاب اکنون در 

کتابخانه کاخ گلستان محفوظ است. 
دست نوشته هزارويک شب با نظارت ابوالحسن غفاري 
مصور شد و در هر يک از صفحات اين کتاب از سه تا شش 
نقاشي کوچک ديده مي شود. اين مجموعه نفيس به فرمان 
ناصرالدين شاه و به مباشرت دوستعلي خان معيرالممالک 
در«مجمع الصنايع ناصري» فراهم آمد و براي استکتاب 
و تنظيم و تزيين آن ٤٢ هنرمند کوشيدند. اين عده شامل 
٣٤ نقاش و ٧ جلدساز و تذهيب کارو صحاف بود. به گفته 
كمال الملك، در اين نسخه از هزارويك شب،٣٦٠٠ مجلس 
مختلف در ١١٣٤ صفحه نقاشي شده و به مدت هفت سال از 
١٢٦٤تا١٢٧١هجري قمري هنرمندان دررشته هاي گوناگون 

هنر، بر روي آن كاركرده اند.(ذکاء، ١٣٨٢ ،٣٢-٣٣)
صنيع الملك مبناي تصاوير خود را بر اساس زندگي 
ايرانيان در سده سيزدهم و زمان خود نهاده است، بنابر اين 
تصاوير اين نسخه يكي از مدارك مستند و معتبر از طرز 
زندگاني ايرانيان در يك صد و پنجاه سال پيش به شمار 
مي رود. همچنين كوچه، بازار و ساختمان هاي بغداد آن 
زمان، به صورت ساختمان ها، كوچه ها، بازارها و خيابان هاي  
ناصرالدين شاه تصوير شده و  اوايل سلطنت  تهران در 
براي مثال در داستاني به جاي تصوير خليفه بغداد، تصوير 
ناصرالدين شاه را در همان سن و سال زمان خود و به 
جاي تصوير جعفر برمكي وزير او، تصوير اميركبير را 
در سال هاي آخر زندگي يا اندكي پيش تر نقاشي كرده  

است.
 نمونه هاي ديگر، جايگزين محمد شاه قاجار(تصوير٣) 
در داستان صياد به جاي سلطان،(تصوير٤) در جايي ديگر 
ناصرالدين شاه (تصوير٥) در حكايت ملك نعمان و فرزندان 
او ملك شركان و ضوءالمكان، به جاي ضوءالمكان تصوير 
شده است.(تصوير٦) از اين دست جايگزيني در هزارويك 

شب بسيار است.
تصوير گفت وگوي هارون الرشيد با جعفر برمکي 

چنان که پيش تر گفته شد، هزارويک شب در روزگار 
قاجار از تازي به فارسي ترجمه و مدتي بعد مصور شد. 
يکي از تصاوير اين کتاب مربوط به حکايت ايوب وفرزندان 
است. در قسمتي از داستان هارون الرشيد درحال گفت و 

گو با وزيرش جعفر برمکي است.(تصوير٧)
در داستان هاي هزارويک شب نام خليفـه را از وزيـرش 
جعفر نمي توان جدا کرد دربـاره جعـفر برمكي١ بايـد گفـت 
كه آبـاء او بـرمک، جملگي وزراي خاندان بني عباس بودند. 
خلفاي  شوکت  و  شکوه  مورخان،  از  بسياري  اعتقاد  به 
عباسي مديون هوش و تدبير و تجربه فرزندان برمک بود؛ 
چه پس از برافتادن آخـرين وزير اين خانـدان يعني جعفـر، 
سلطـنت خلفـا رو به سسـتي نهاد و همه جا هارون با جعفر 

تصوير۲- حاج ميرزاآقاسي(صدراعظم)، صنيع الملك ماخذ: همان
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است. آنان گاهي به لباس بازرگانـــــان در مي آيند و براي 
تفريح يا براي تفتيش طرز کار مامورين و قضاوت و يا 
براي دادن صدقه و خيرات به صورت ناشناس در بغداد 
مي گردند. بنابرين هزارويک شب مملو از ماجراهايي است 
که قهرمانان آن هارون و جعفرند و اغلب آن ها به افسانه 
آميخته است. جعفر در بسياري موارد از جمله نحوه كشته 
شدن، نوع ازدواج و تاثيري كه پس از به قتلش بر جاي 
گذاشت،  به اميركبير شبيه است. در حكاياتي كه درباره 
اميركبيـر در كتب مختلف و منابع گوناگون وجود دارد. 
اين گونه نقل مي شود كه اميركبير شعر خوب مي فهميد، 
«روزي هماي شيرازي رفت و اين مصراع را خواند: «اي 
متكي به تكيه مير اتابكي» فرمود ديگر مخوان و دانست 
مصـــرع دو را:«غافل مشو ز قصه يحياي برمكي١»(آل 

داود، ١٣٧٩، ٢٨٥ )
 با توجه به مصرع دوم كه اميركبير مي خواند مي توان 
خاندان  و  يحيي  شبيه  را  خود  سرنوشت  وي  كه  گفت 
برمكي٢ مي دانسته است. او بي اطلاع از تاريخ برمكيان 
نبوده و شايد علت اين جايگزيني اين بوده كه صنيع الملك 
مي دانست اميركبير زندگي خود را بي شباهت به خاندان 
برمكيان نمي داند و از همه بيش تر زندگي و سرانجامش 

به جعفر شبيه است.
در تصوير مورد نظر شخص ديگري هم هست که طبق 
حکايت، غانم بازرگان است. در اين تصوير، صنيع الملک به 
جاي خليفه هارون الرشيد و جعفر برمکي، ناصرالدين شاه 
و اميرکبير را در جامه قاجاري به تصوير درآورده است. 
تصوير به سفر اصفهان در ١٢٦٧ق مربوط مي شود. (امانت، 
١٣٨٣، ٢١٠) در بررسي اين تصوير، شاهد کاربرد ترکيبات 
ساده و عناصر معدود هستيم، شايد علت آن بازتاب ميل 
نقاش به نمايش عناصر اصلي است. اين تصوير در منظره 
اي بياباني و شامل سه شخصيت است: ناصرالدين شاه، 
اميرکبير و نفر سوم. اميرکبير در قسمت مياني تابلو به 
عنوان عنصر اصلي جلب توجه مي کند. نقش اميرکبير با 
جثه اي بزرگ تر از ديگران بر صحنه غالب و مسلط است. 
ناصرالدين شاه در تصوير مورد اشاره جامه رسمي و 
مشكي مليله  دوزي نظامي با كج كلاه بلند و سردوشي 
و حمايل آبي رنگ بر سينه، به تن دارد. با توجه به دو 
شخصيت ديگر فقط شاه است كه لباس نظامي به تن دارد. 
دست چپ ناصرالدين شاه كه رو به بيننده است بر شمشير 
قرار دارد و دست ديگر به اميرکبير اشاره مي کند كه مي تواند 
حاكي از آماده بودن شاه براي نبرد باشد. لباس نظامي 
شاه، دست به شمشير بردن وي،  مي تواند گوياي قصد 
شاه باشد. آن چه براي بيننده پرسش آفرين است اين است 
که چرا صنيع الملک دست به جايگزيني شخصيت ها زده 
است. آيا سرنوشت مشابه اين دو وزير او را به اين کار 

واداشته است؟
اصفهان  سفر  همين  از  اميرکبير  شدن  کشته  زمينه 

آغاز مي شود. اميرکبير که بدگمان از دسيسه هاي داخلي 
و خارجي بود، مداوم شاه را نصيحت مي کرد که با ملايمت 
با برادر ناتني اش عباس ميرزا ٣ رفتار کند. ولي اين توصيه ها 
را دشمنانش، نشانه دل بستگي امير به برادر شاه تعبير 
کردند. بعيد هم نيست که صدراعظم، عباس ميرزا را حربه 
مناسبي براي مهار زدن بر خشم و بدخلقي شاه مي ديد 
و شايد هم امير با به ميان آوردن شاهزاده جوان (عباس 
ميرزا) در محضر شاه ـ که زماني نامزد سلطنت بود ـ 
به رخش  را  ناصرالدين شاه  پذيري  مي خواست آسيب 
بکشد.(همان، ٢٠٨) در همين سفر بود که نزاع اميرکبير با 
شاه بر سر عباس ميرزاي سوم ـ به احتمال نفر ايستاده 
در سمت راست وزير ـ در گرفت. گويا ترس شاه براي 
محافظت تاج و تختش و هراس از جانشيني برادر ناتني اش 
عباس ميرزا در سفر اصفهان در ذيقعده ١٢٦٧قمري بيش 
از همه خود را آشکار کرد. تصوير گوياي نزاع ناصرالدين 
شاه و اميرکبير است که در زمان بازگشت از سفر اصفهان 

تصوير شده است. 
اميرکبير،  که  بود  سفر  همين  در  رسد  مي  نظر  به 
اش  ناتني  برادر  به  نسبت  را  ناصرالدين شاه  حساسيت 
درنيافت، آن هم در زماني که نخستين وليعهد ناصرالدين 
شاه، سلطان محمودميرزا، تازه درگذشته بود و موضوع  

تصوير۳- محمد شاه قاجار، صنيع الملك، ماخذ: همان                

۱-يحيي برمكي پدر جعفر بوده
است  و درخــــشان ترين دوران 
خلافت  وقتي شروع شد كه يحيي 

زمام امور را به دست گرفت.
۲- خاندان برمكيان اصلاً ايراني 
بوده و به دربار خلفاي  اموي آمده 
و درنتيجه درايــــــت و لياقت و 
ثروت، نفوذي عظيم كسب نمودند 
اين قدرت و  نــــــــفوذ در زمان 
خلافت عباسيان همواره افزايش 
يافت. (بووا، ۱۳۳۶ ،۳) تمدن عرب 
به  فرزندانش  و  يحيي  كمك  با 
اوج تعالي رســــيد و در زمان 
وزارت برمكيــــان دربار خلفاء 
و عظمت خود  منتهاي جلال  به 
خاندان  سقوط  و  يافت.  ارتقا 
برمكيان در زمان هارون الرشيد 
با قتل جعفر به سال۱۸۷هجري 

هم زمان بود.
۳-عباس ميرزا برادر ناتني كوچك تر 
شاه بود، مادرش خديجه نام داشت 
اين پسر مورد توجه ويژه محمدشاه 
بود در زمان سفر اصفهان سيزده 
سال داشت  مادرش مدام مورد آزار 
قوانلوها و ياران شان  بودند، خود 
ناصرالدين نيز در ابراز حقد و كينه 
نسبت به اين برادر كوچك دست  
و  نداشت  از خويشاوندانش  كمي 
به سختي حضور او را در پايتخت 
بر مي تافت. خديجه پس از تهديد 
شدن به مرگ،  ضبط اموال، و زجر 
و صدمه ديدن چند تن از خدمت 
كارانش درصـــــدد برآمده بود به 
كمك فرهاد ميرزا، برادر همسر در

گذشته اش، كه يكي از نزديكان به 
بريتانيا  از  بود،  انگلستان  سفارت 
درخواست حمايت كند. انگليس ها 
هم، طبق معمول، پاسخ مساعد دادند، 
نه از روي ملاحظات صرفا انساني 
بلكه چون مي خواستند جانشين 
بالقوه اي براي ناصرالدين در چنگ 
داشته باشند تا در صورت لزوم به 

كار گيرند. (امانت، ۱۳۸۳،  ۲۰۸)
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فصلنامه علمي- پژوهشی

۱-  سيد محمد جعفرخان حسيني 
ناصري  دولت  مورخ  خورموجي، 

ملقب به «حقايق نگار»

جانشيني در معرض دسيسه بازي درباريان و حدس و 
قاجار  مورخ  بعد،  دهه  چند  داشت.  قرار  خارجيان  گمان 
محمدحسن خان اعتماد السلطنه در شرح واقعه اصفهان 
نوشت که اميرکبير مي خواست عباس ميرزا نامزد وليعهدي 
گر  نشان  نادرست،  چه  و  درست  چه  روايت،  اين  شود. 
هول و هراسي است که ذهن مشوش شاه را آزار مي داد. 
ماجراي سفر اصفهان (حمايت اميركبير از عباس ميرزا) 
ضربه شديدي بر اميرکبير بود. شاه مي ترسيد که اميرکبير 
به کمک انگليسي ها تلاش کند برادر صغير ناتني اش را 
به جاي او بنشاند و بعد خود  به عنوان نايب السلطنه همه 

قدرت را به دست گيرد. (همان، ٢١٢-٢١١)
خورموجي١ درباره سفر اصفهان مي نويسد: «هنگام 
مراجعت از سفر اصفهان پس از ورود به قم شاهنشاه  عدالت 
گستر  شاهزاده عباس ميرزا نايب السلطنه برادر بزرگ تر 
خود را به اقتضاي مصلحتي چند كه مكنون ضمير منيرمهر 
پيوندش مي بود، بدون استشاره اتابك اعظم به حكومت و 
توقف دارالايمان قم سرافراز فرمود. صدارت پناهي پس از 
اطلاع برخلاف حكم پادشاهي توقفش را در قم مصلحت 
نديد، مأمور به التزام ركابش گردانيد. اين ممانعت را خديو 
بيهمال پسنديده نفرمود و بر قهر وخشم باطني افزود. به 
حكومت و اقامت شاهزاده در قم حكم صريح شرف صدور 
يافت. اين اول خبط و خطايي فاحش بود كه از مشاراليه 

(امير كبير) روي نمود».(خورموجي،١٣٦٣ ،١٠٤)
سعي  فقط  شاه  اطرافيان  چه  اگر  بينيم  مي  همچنين 
از مقام خود خارج کنند و در گوشه اي  امير را  داشتند 
بنشانند، ولي شاه به حدي ترسيده بود که به اين مرحله 
اکتفا نکرده و تا وقتي که او را نكشت، شب خواب راحت نكرد.

شاه در تصوير دستكش سبز به دست دارد (استفاده 
از دستكش سبز در آن زمان مرسوم بوده است) از آن 
جايي كه فقط شاه در تصوير دستكش به دست دارد و 
دستكش كه براي پوشاندن  دست هاست، مي تواند نمادي 
از افكار پنهان شاه باشد. نقاش گويي با انتخاب رنگ سبز 
قصد داشته نگاه بيننده را متوجه دستان شاه كند. بررسي 
عناصر تصوير نيز تا حدي مي تواند گوياي روابط شاه و 
امير باشد، ترتيب ايستادن در تصوير به اين صورت است 
ابتدا شاه در پيش زمينه قرار دارد، نفر بعدي عباس  كه 
ميرزا و در نهايت دور تر از همه اميركبير است. ترتيب 
قرار گرفتن شخصيت ها با توجه به اهميت افراد است، ابتدا 
ناصرالدين شاه بعد برادر ناتني اش عباس ميرزا كه گويا 
قرار بوده نامزد وليعهدي باشد و در نهايت اميركبير از نظر 
تصويري ناصرالدين شاه به گونه اي تصوير شده كه پايين تر 
از اميركبير قرار گرفته و مي تواند نشان دهنده احساس 
ترس و ضعفي باشد كه شاه از جانب امير حس مي كرد. 
در ترکيب بندي اين تصوير، شاهد دو درخت در پس زمينه 
هستيم که مي تواند نماد دو قدرت در تصوير باشد. يکي 
در پشت سر شاه و ديگري در پشت سر اميرکبير. اما از آن 
جايي که درخت بين عباس ميرزا و اميرکبير قرار دارد، مي تواند 
حاصل جمع قدرت اين دو نفر باشد که در مقابل شاه قرار 

گرفته است. 

شباهت در نوع صدارت
شباهت در قدرت و كارداني دو وزير قابل انكار نيست. 
درمورد اميركبير بايد گفت جاي ترديد نيست كه ناصرالدين 
امور ديواني و نظامي  از مهارت صدراعظمش در  جوان 

تصوير۴-يكي از نگاره هاي هزارويكشب (كنيز در حضور سلطان ماهي سرخ مي كند)، صنيع الملك، ماخذ: ذكا، ۱۳۸۲                         
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كالبد شكافي تصويري از كتاب هزار 
و يك شب

و نيز در امر مذاكرات آگاه بود و بهره مي گرفت. توجه 
اميركبير به جزييات، سياست پاداش و پادافره عبرت آميز، 
از بين بردن هر گونه جريان مخالف، تدبير گاه هراساندن 
مردمان و گاه از در آشتي در آمدن و دل آن ها را به دست 
آوردن، و قبضه كردن كامل همه انتصابات نشان دهنده 
افزايش اقتدار حكومت مركزي در زمان صدارت اميركبير 

است.
و اقتدار خاندان برامكه در آن حد بود كه بسياري از 
مورخين راجع به جعفر چنين مي نويسند:  چون جعفر بن 
يحيي بن خالد بن برمك و يحيي بن خالد و فضل و ساير 
برامكه در امور دولت و ملك و قدرت به سر حد كمال و 
ذروه جلال رسيدند و در رياست به منتهي درجه عظمت و 
رفعت ارتقا يافتند و كار ايشان استقامت كامل حاصل كرد تا 
جايي كه مردم مي گفتند ايام ايشان عروس ايام و با سرور 
دايم و جاويد قرين و زوال و اختلال را در ساحت آن راه و 

مجال نيست. (ابوالقاسم بن غسان، ١٣٨٩، ١٠٥)
خود  شاهان  به  دوران صدراتشان  در  وزير  دو  هر 
و  شاه  نزديكي  و  ميزان صميميت  بودند.  نزديك  بسيار 
اميركبير را از برنامه روزانه شان نيز مي توان تشخيص 
داد. صدراعظم پس از ساعت هاي متمادي كار سنگين و 
نظارت بر جزييات امور ديوان و قشون و دربار، خسته 
و مانده، ديگر مجال آن نداشت تا پا به پاي شاه جوان در 
تفريح و تفرج بي امان و سواركاري پي درپي در اطراف 
به  الرشيد  هارون  وافر  علاقه  و  جويد  شركت  پايتخت 
جعفر تا جايي بود كه رشيد جعفر را در جميع امور داخلي 
خود دخالت مي داد و در مجالس عيش و طرب خود حاضر

 مي ساخت و يحيي از اين امر خشنود نبود و جعفر را مورد 
توبيخ و عتاب خود قرار مي داد. 

اقتدار هر دو وزير در زمان صدارت شان به نابودي 
آن ها انجاميد. اقتدار اميركبير به جايي رسيده بود براي 
طبقه حاكم قاجار حكم شمشيري دو پهلو را داشت؛ به اين 
معني كه موجوديت نااستوار اين دودمان را پايدار كرد اما 
اين امر ساده به دست نيامد. وجوه مالي محدود حكومت به 
مصرف هزينه هاي فوري نظامي رسيد، ولي درآمد دولت 
از ماليات ها براي اين مصارف كافي نبود. ناچار عوايد نقدي  
اشراف قاجار كاهش يافت و ملازمان درباري، حرم سراي 
سلطنتي و شاه زادگان داخل در قشون همه بدون استثنا 
از كم شدن مواجب و مستمري هاي خود خشمگين بودند. 
خرج و دخل ملوكانه هم از اين قاعده بري نماند. بازوي 
بلند مهار مالي صدراعظم اكنون به اندرون و حتي به خزانه 
شاهي نيز رسيده بود. افزون بر اين، اشتهاي اميركبير براي 
قبضه كردن قشون و دستگاه دولت و در عين حال اعمال 
نظارت كامل بر شخص شاه، جبهه واحدي را بر ضد او 
برانگيخت كه درصدد برآمدند وي را از صدارت برداشته و 

در صورت لزوم، نابودش سازند. 
دلايل نابودي برامكه بي شباهت به اميركبير نيست، 

هارون سال ها بود كه با برامكه دل بد كرده بود و از قدرت 
و نفوذ ايشان پريشان خاطر، ترسان و نگران بود و قصد 

فروگرفتن و برانداختن آنان را داشت.
سبب نكبت برامكه استبداد ايشان بر كار دولت و مملكت 
و جمع و اندوختن مال ديواني و تسلط آنان بر جميع امور 
بود حتي هارون گاهي اندك و جهي طلب مي كرد و به 
حصول آن موفق نمي گرديد. برمكيان بر امور جمهور غلبه 
نمودند و برتري يافتند و در سلطنت و قدرت با خليفه شريك 
و انباز شدند و با وجود ايشان رشيد در كارهاي دولت 
اختيار و تصرف و اقتداري نداشت. آثار ايشان در جهان 
بزرگ شد و آوازه جلال آنان سراسر آفاق را فرو گرفت. 
كارهاي مهم و بزرگ را به خود و برآوردگان و پروردگان 
خويش مخصوص داشتند و هر چه از مناصب وزارت و 
كتابت و قيادت و حجابت و شمشير و قلم از دست ديگران 

خارج كردند بتصرف خود در آوردند. (همان،٢٠٠) 
قدرت و سلطه ايشان بزرگ گرديد و بر دولت و حكومت 
استيلا يافت، به ضرورت سعايت درباره ايشان بسيار شد 
و كينه جعفر بيش از ساير برمكيان در دل هارون انباشته 

شد. 

تصوير۵-ناصرالدين شاه،صنيع الملك، ماخذ: گنجينه كتب و نقاشي 
خطي، ۱۳۷۹
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فصلنامه علمي- پژوهشی

شباهت قتل جعفر با اميركبير 
الاول  ربيع   ١٧ در  را  اميرکبير  کشتن  دستور  شاه 
١٢٦٨هجري قمري صادر كرد. معتبرترين گزارش از قتل 
امير، گزارش دكتر اعلم الدوله طبيب عزت الدوله است. از 
قول او فراش باشي با ماموران خود وارد حمام گشتند، 
ديدند خواجه حرمسرا مشـغول جمع آوري لباس هاي امير 
است. اعتمادالسلـطنه يكي را بر سر او گماشت كه از آن جا 
بيرون نرود. وي وارد صحن حمام شـد و به فراشباشي 
فرمان شاه را ارائه داد. امير خواسته بود عزت الدوله را 
بگذارد.  بفرستد و وصيت  او  براي  پيغام  يا  كند،  ملاقات 
اعتمادالسلطنه اجازه نداد، پس امير به دلاك دستور داد رگ هاي 
هر دو بازويش را بزند و دو كف دستش را روي زمين 
نهاد در حالي كه خون از بازوانش فوران داشت. در اين 
وقت ميرغضب به امر فراش باشي با چكمه لگدي به ميان 
دو كتف امير نواخت. چون امير درغلتيد، دستمالي را لوله 
كرد، به حلق امير فرو برد و گلويش را فشرد تا جان داد. 

(آدميت، ١٣٧٨، ٧٢٩)
هارون الرشيـد نيز در سال ١٨٧قمري فرمان به قتل 
جعفـر و عده کثيـري از خويشـاوندان، بسـتگان و دست  
نشاندگان برمکيان داد. (بووا، ١٣٣٦، ٤) علت کشته شدن 
جعفر را مي توان نتيجه قدرت فراوان، زندگي پر تجمل و 
اهميت و عظمت خاندان برمکي دانست. پايان زندگاني جعفر 
از اين قرار است: جعفر را با نهايت خشونت گرفتند و با 
طنابي که پاي ستوران را مي بندند. دست و پاي او را بستند 
و به خانه خليفه بردند و به امر خليفه بدون درنگ سرش را 

بريدند. (همان، ١٣٣٦، ١٣١)

کشتن  دهد  مي  نشان  است  آمده  تاريخ  در  چه  آن 
اتفاقيه مورخ  وقايع  انكار شد. روزنامه  کلي  به  اميرکبير 
بيست و سوم ربيع الاول سال ١٢٦٨قمري سه روز پس از 
قتل اميرکبير به خوانندگان اطلاع داد که ميرزاتقي خان حال 
خوشي ندارد. صورت و پايش تا زانو ورم کرده است. دو 
شماره بعد، در هفتم ربيع الثاني ١٢٦٨ق در اعلان کوچکي 
نوشت: «ميرزاتقي خان که سابقا اميرنظام و شخص اول 
اين دولت بود در شنبه هجدهم ماه ربيع الاول در کاشان 
نگاران  وقايع  ناصري  دوران  سرتاسر  در  يافت».  وفات 
قاجار به استثناي چند تن، همه از همين سرمشق نشريه 
رسمي دولت پيروي کردند و انواع بيماري هاي خيالي را 

علت مرگ او شمردند. (امانت، ١٣٨٣،  ٢٤١)
 از كتبي كه به فرمان ناصرالدين شاه تاليف شده و در 
عهد او نيز به چاپ رسيده (در ١٢٨٤) تنها كتاب «حقايق 
نگار» خورموجي  ميرزا جعفر «حقايق  نوشته  الاخبار١» 
حقيقت قتل امير را به اختصار ولي به وضوح تمام بيان 
كرده است.» پس از مدت يك اربعين، برحسب صوابديد 
امنا و امرا، فنايش بر بقايش مرجح گرديد. حاجي علي خان 
فراشباشي به كاشان شتافت. روز هيجدهم ربيع الاول در 
گرمابه، بدون عجز و لابه، اياديي كه مدتي متمادي از يمين 
و يسار، اعادي و اشرار را مقهور و خوار ميداشت، فَصّاد 
دژخيم نهاد اجل به قصد يمين و يسارش پرداخته به ديار 

عدمش روانه ساخت».»(خورموجي،١٣٦٣،دوازده)

تاثير قتل دو وزير بر حكومت ها
پس از قتل اميرکبير، وضعيت حکومت رو به سستي و 

تصوير ۶- يكي از نگاره هاي هزارويكشب (ضوءالمكان برتخت نشسته و وزير ايستاده)، صنيع الملك، ماخذ: ذكاء ۱۳۸۲                      

كتابي  ناصري  الاخبار  ۱-حقايق 
است به فارسي، در تاريخ قاجاريه، 
از سيد محمد جعفرخان حسيني 
خورموجي. اين كتاب تاريخ قاجار 
ناصرالدين  دوران  از  ثلثي  تا  را 
شـــاه در بر دارد، و چون در آن از 
«اميركبير» سخني به حق گفته بود، 
نسخه هاي طبع شده آن به امر شاه 
وقت، جمع آوري و ضبط گرديد. 

(خورموجي،۱۳۶۳،  ده)
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كالبد شكافي تصويري از كتاب هزار 
و يك شب

وخامت نهاد، کژي و کاستي سراپاي دستگاه دربار و دولت 
را آلوده ساخت و البته شاه نيز مبرا از اين آلايش ها نبود. 
ناصرالدين شاه تسليم شرايط پيرامونش شد و سياست 
باج دهي و سازش با سران قاجار فراگير شد و تقريبا عالما 
و عامدا راه برکشيدن خويشاوندان و بي کفايتي سياسي 
را هموار ساخت. چنان که اهل دولت، خود به اين موضوع 
معترفند: از قول عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه نوشته اند  «از 
بدبختي ايران بود كه او را كشتند، و مي توان گفت ايران هم 
مرد». نويسنده صدرالتواريخ آورده : «اعيان مملكت چون 
مجال تعدي و خونسردي نداشتند و به عزل او كوشيدند ... 
آخر پشيمان شده، قدر و مرتبه او را شناختند كه بقا و دوام 

او باعث نظام ملك و ملت بود. ( آدميت، ١٣٧٨،  ٧٥٦ )
وضع حکومت خلفاي بني عباس هم پس از قتل جعفر 
برمکيان  قتل جعفر و سقوط  نبود.  قاجار  از وضع  بهتر 
در تمام مشرق زمين انعکاس عظيمي توليد کرد. مسعودي

مي نويسد: « پس از سقوط برمکيان امپراتوري عباسيان رو 
به ضعف گذاشت و همه دريافتند که اداره امور از طرف 
هارون الرشيد چقدر ناقص و حکومت او تا چه پايه فاسد 

است».
شباهت در نوع ازدواج جعفر و اميركبير

زندگاني جعفر برمکي و اميرکبير شباهت هاي زيادي 
به يكديگر دارد. از جمله نوع ازدواج آن ها. دومين همسر 
اميرکبير ملک زاده خانم نام داشت و ملقب به عزت الدوله 
بود، وي يگانه خواهر تني ناصرالدين شاه، دختر محمدشاه 
و مهدعليا بود. او در شانزده سالگي به عقد امير درآمد. 
اين ازدواج ظاهرا به درخواست ناصرالدين شاه صورت 
گرفته است. اين موضوع از نامه اي که امير به شاه نوشته، 
برمي آيد:« از اول برخورد قبله عــــــــالم ... معلوم است که

 نمي خواستم در اين شهر صاحب خانه و عيال شوم. 
بعد به حکم همايون و براي پيشرفت خدمت شما، اين عمل 

را اقدام کردم». ( پناهي سمناني. ١٣٧٤، ٨٦ )
و در شرح زندگاني جعفر برمکي نيز با افسانه هايي 
روبه رو مي شويم که بي گمان به گوش صنيع الملک رسيده 
است. در باره جعفر مي توان گفت طبع و ذوق خيال پرور 
مردم، يکي از روايات کهنه عربي را اقتباس کرده و تغييراتي 
به آن داده و خواسته جعفر را شوهر عباسه دختر مهدي 
توجيهي  بتواند  تا  سازد  الرشيد  هارون  خليفه  خواهر  و 
احساسي و غم انگيز بر پايان زندگي جعفر بيابد. پاياني 
كه متناسب با زندگي پر زرق وبرق و افسانه اي او باشد. 
داستان ازدواج جعفر و عباسه روايتي است بسيار کهنه و 
معتبر و مورخاني موثق ـ که از زمان حيات جعفر زياد دور 
نبوده اند ـ آن را نقل کرده اند به ويژه طبري و مسعودي 
آن را مانند امري واقع شده تلقي كرده اند. به روايت آنان، 
هارون که علاقه فراواني نسبت به خواهر خود عباسه بنت 
المهدي و جعفر بن يحيي داشت نمي توانست از مجلس و 
محضر آن ها درگذرد و براي آن که هميشه آن دو را با 
خود داشته باشد تصميم گرفت آن ها با يکديگر ازدواج 
کنند ولي با اين شرط که اين ازدواج صوري باشد. جعفر 
بر اين تصميم اعتراض کرد ولي هارون تغيير راي نداد و 
گفت ازدواج او با خواهر خليفه براي عموم، موضوع غبطه 
و حسرت خواهد شد و ازدواج با اين شرط به عمل آمد. 
در حضور خواجگان و غلامان و کنيزاني که مورد عنايت 
خاص هارون بودند جعفر رسما سوگند ياد کرد که هيچ 
وقت به تنهايي عباسه را نبيند، با او تنها نماند و در زير يک 
بام با هم نباشند مگر اين که هارون ثالث آن ها باشد. (بووا، 

(١٣٣٦،  ١٦٧ -١٦٨

نتيجه
انتخاب آگاهانه صنيع الملک را مي توان از آگاهي و دانسته هاي او برشمرد و از آن جا  که مصورسازي 
کتاب هزارويک شب به خواست و فرمان شاه بود وي ناچار شد آثار خويش را با خواست ها و اميال 
كارفرماي خويش وفق دهد. اما صنيع الملك فرصتي يافت كه از استعدادهاي خويش استفاده كند و از 
آن جا  كه اميركبير در سال١٢٦٨هجري قمري به قتل رسيده و كتاب هزارويكشب بين سال هاي ١٢٦٤-

١٢٧١ هجري قمري مصور شده، مي توان احتمال داد  تصوير مورد نظر بعد از قتل امير كشيده شده و 
با اين فرض مي توان گفت با جايگزيني اين شخصيت ها به طرز هوشمندانه و نمادينه پرده از قتل امير 
برمي دارد كه شايد هيچ گاه فرصت ابراز آن را نمي يافت. اما از آن جايي كه تصوير به سفر اصفهان در 
١٢٦٧قمري مربوط مي شود، احتمالا قبل از قتل امير كشيده شده كه در اين صورت گويي صنيع الملك 
از سرنوشت نافرجام امير آگاهي داشته، زيرا سرنوشت جعفر بر همه معلوم بوده و از مجموعه تصوير هاي 
مربوط به هارون الرشيد و جعفر ازكتاب هزارويك شب تصوير ديگري در دسترس نيست كه در پي 
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شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۱۳

فصلنامه علمي- پژوهشی

اتفاق خاصي درعهد ناصري كشيده و جايگزين تصويري انجام شده باشد. اين چنين گفته مي شود که 
صنيع الملک با اين جايگزيني، سرنوشت جعفر را براي اميركبير پيش بيني كرده است. و اگر تصوير بعد 
از قتل امير كشيده شده باشد شايد قصد اعتراض خود به کشته شدن اميرکبير را اين گونه نشان داده  

و يا مي خواسته ناصرالدين شاه را با هارون الرشيد در يک سطح قرار دهد.
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